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دکتر حســـین کرمان‎پور، ســـخنگوی 
وزارت بهداشـــت، درمـــان و آمـــوزش 
پزشـــکی با اشـــاره به ســـکوت جوامع 
بین‌‎المللی به »ایران« می‌‎گوید:»به‌رغم 
هزینه‌‎هایـــی که بـــرای ســـازمان‌‎های 
جهانی انجام می‌‎شـــود، امـــا اقدامات 
ددمنشانه رژیم صهیونیستی و آمریکا 
نادیـــده گرفتـــه شـــده و ایـــن مجامع 
بین‌‎المللی ناکارآمدتر از همیشه جلوه 
می‌‎کنند. بر اســـاس آماری که داریم، 
روزانه حـــدود 100 نفر از هموطنان‎مان 
به درجه رفیع شهادت نائل می‌‎شوند و 
این جنایت همچنان ادامه دارد، بدون 
آنکه اقدام خاصی را برای محکومیت 
آن از طرف ســـازمان‌‎های بین‌المللی 

شاهد باشیم.«
او بـــا بیـــان اینکـــه تـــا دیـــروز یعنـــی 

25 اســـفندماه حـــدود 732 عمـــل 
جراحی بـــرای مجروحـــان این جنگ 
تحمیلی انجام شـــده اســـت، توضیح 
می‌‎دهد:»همکاران ما در نظام سلامت 
همچنـــان در حال خدمت‌رســـانی به 
مردم هستند و با وجود زخم‌‎هایی که 
بر پیکر سلامت کشـــور وارد شده، اما 
ذره‌‎ای از خدمات کادر درمان کاســـته 
نشده است. تمام اســـتان‌‎های کشور 
و تقریباً 236 شهرستان متأثر از جنگ 
قرار گرفتـــه‎ و در پی حملات دشـــمن 
دچار آسیب شـــده‌‎اند. همچنین 53 
دانشگاه علوم پزشکی وزارت بهداشت 
نیز مســـتقیم درگیر حوادث ناشـــی از 
جنگ هستند. از هفته گذشته علاوه 
بر حملات به مراکز درمانی کشـــور که 
از منظر کنوانســـیون‎های بین‎المللی 

»ساختمان ویران  مدرسه میناب به عنوان سند جنایت 
اســـرائیل و آمریکا باقی خواهـــد ماند.« علـــی فرهادی 
ســـخنگوی آموزش و پـــرورش  بـــا بیان ایـــن مطلب به 
»ایران« می‌گوید:»مدرســـه میناب باید بـــه عنوان یک 
سند جنایت جنگی در کشور و در تاریخ دنیا باقی بماند 
و برجسته شود. حدود 168 دانش‌آموز در حال تحصیل 
و ورق زدن کتاب‌های درسی خود بودند که توسط  رژیم 
کودک‌کش اســـرائیل که آمریـــکا را به یـــاری خود گرفته 
بود، پر پر شدند.  مدرسه میناب به غیر  از ساختمان و 
کالبدی که دارد باید همیشه یک روحی داشته باشد که 
این روح گویای جنایت دو دولـــت متجاوز آمریکا و رژیم 
غاصب و جعلی صهیونیستی باشد. بنابراین نام مدرسه 
میناب از ســـاختمان آن و روحش از جســـمش مهم‌تر 
است، باید نام این مدرسه همیشـــه در محافل علمی، 
فرهنگی، دانشـــجویی و دانش‌آموزی باقی بماند. همه 
دنیا باید بدانند دانش‌آموزان این مدرسه دوبار بمباران 
شدند. بمب دوم درست در زمان کمک‌رسانی به مدرسه 
اصابت کرد که نشـــان دهنده عمدی بـــودن این حمله 

وحشیانه است.«
فرهادی با تأکید بر اینکه مدرسه جدیدی در همین محل 
ساخته خواهد شد، می‌گوید: » قطعاً آموزش و پرورش 
ساختمان بهتری از مدرسه قبلی خواهد ساخت تا نام و 
یاد دانش‌آموزان شهید در آن مدرسه هیچ وقت فراموش 
نشـــود. به طور کلی رویکرد مـــا برای مدرسه‌ســـازی  در 
آموزش و پرورش یک اقدام مردمی اســـت. مدرسه اگر 
مردمی ســـاخته شـــود، مردم به خروجـــی و کیفیت آن 
توجه بیشتری خواهند کرد، به همین دلیل هم به کمک 
خیرین و هم به کمـــک مردم ایران به ویـــژه مردم عزیز 

هرمزگان مدرسه بهتری برای دانش‌آموزان می‌سازیم.«

تاریخ برگزاری امتحانات نهایی اعلام شد
آموزش و پرورش تاریخ برگزاری امتحانات نهایی خرداد 
1405 را اعلام کـــرده، اما ایـــن برنامه امتحانـــی به گفته 
ســـخنگوی آموزش و پرورش در صـــورت ادامه‌دار بودن 
جنگ، تغییر خواهد کرد. فرهادی در این باره می‌گوید: 
» طبق برنامه‌های اعلام شده، امتحانات از 11 و 12 خرداد 

ماه آغاز می‌شود. این برنامه در حالی اجرایی خواهد شد 
که جنگ به زودی پایان بپذیرد و نیازی نباشد ما زمان آن 
را تغییر بدهیم. اما اگـــر بخواهیم برنامه را تغییر دهیم، 
حتماً اطلاع‌رسانی می‌کنیم. در حال حاضر برنامه‌های 
امتحانات نهایی که برای پایـــه یازدهم و دوازدهم اعلام 
شـــده پا برجاســـت. برنامه امتحانـــات خرداد بـــه ویژه 
امتحانات نهایی اعلام شده و تقویم این امتحانات روی 
سامانه‌های مرکز سنجش آموزش و پرورش وجود دارد.«

معـــاون وزیر آمـــوزش و پـــرورش با اشـــاره بـــه اینکه ما 
نگرانی والدیـــن برای حضـــور فرزندان آنها در مدرســـه 
را درک می‌کنیـــم، می‌گویـــد: »دانش‌آمـــوزان و والدین 
محترم نگران نباشند، اگر شـــرایط به گونه‌ای باشد که 
دانش‌آموزان عزیز دچار مشـــکل شـــوند، حتماً دراین 
برنامه امتحانی تجدیدنظر خواهیـــم کرد. ما در آموزش 
و پرورش به دغدغه‌های والدیـــن ضریب می‌دهیم و به 
نحوی برنامه‌ریزی می‌کنیم که حداقل استرس و نگرانی 

را داشته باشند.«
او همچنان با تأکید بر اینکه برنامه آموزش حضوری هر 
استان به همان اســـتان مربوط می‌شود، می‌گوید: » در 
زمان دفاع مقدس هم دانش‌آموزان به مدرسه می‌رفتند، 
اما نه در مدرسه خودشان بلکه در مدرسه‌ای که امن‌تر 
بود. البته ماهیت جنگ هشـــت ســـاله با جنگ امروز 
متفاوت است و باید به خانواده‌ها حق داد. کلاً نحوه این 
جنگ و دفاع امروز با جنگ دفاع مقدس تفاوت دارد. آن 
موقع جنگ در خطوط مقدم جبهه متمرکز بود و هرچه 
ما از خط مقـــدم فاصله می‌گرفتیم فضای شـــهرها هم 
امن‌تر می‌شد، اگر چه در آن زمان از سوی صدام به سمت 
ایران موشک پرتاب می‌شد، اما به هر حال مدارس فعال 
بودند. بر همین اســـاس در حال حاضر برنامه آموزش 
حضوری برای هر استان متفاوت است و به استان‌ها در 

این زمینه تفویض اختیار داده شده است.«
ســـخنگوی آموزش و پـــرورش با تأکیـــد بر اینکـــه فعلاً 
آموزش‌هـــا غیرحضوری اســـت، می‌گویـــد: » تـــا پایان 
اســـفندماه آموزش غیرحضوری اســـت و بعد از آن هم 
تعطیلات نوروز را در پیش داریم. اگـــر بعد از تعطیلات 
نوروز قرار بر بازگشایی مدارس باشـــد، ما حتماً آن را به 
همه اعلام خواهیم کرد. اگر شـــرایط جنگ تغییر کرده 
بود و مســـأله‌ای نداشـــتیم، همه چیز به صورت عادی 
ادامه پیدا خواهد کرد و مدارس از 15 فروردین بازگشایی 
می‌شوند  که در این صورت نیازی هم به تغییر برنامه‌های 
درسی و امتحانی نیســـت. اما اگر از 15 فروردین به بعد 
هم شرایط مانند حالا بود، حتماً زودتر، تصمیم جدید را 

اعلام خواهیم کرد.«

 
جنـــگ اســـت و مراکـــز مســـکونی، آموزشـــی 
و حتـــی درمانـــی هـــم از حمـــات دشـــمن 
صهیونی - آمریکایی در امان نیســـتند. در این 
شـــرایط نیروهای امدادگر یک لحظـــه میدان 
کمک‌رســـانی را خالـــی نکرده‌انـــد. امدادگران 
از گروه‌های مختلـــف از خانه و خانـــواده خود 
جدا شـــده‌اند تا کســـانی را که در میانه آتش و 
ویرانی در خانه‌هایشان گرفتار می‌شوند از خطر 
برهانند. فقط چند دقیقه بعد از هر حمله این 
جان برکفـــان در صحنه حاضر می‌شـــوند تا در 
کمترین زمان ممکن افـــرادی را که در معرض 

خطر هستند، از صحنه دور کنند.
فائق عبدالله‌زاده مدیر عملیـــات پهنه مرکزی 
جمعیت هلال احمر تهـــران که از همـــان روز 
اول در عملیات‌ها حاضر بوده، با تشریح ابعاد 
عملیات‌‌های امداد و نجات در مناطق بحرانی به 
»ایران« می‌گوید: »تیم‌‌های تخصصی از سراسر 
کشـــور به تهران آمده‌اند و به صورت ۲۴ ساعته 
آماده‌باش هســـتند. در کنار افـــراد متخصص، 
تیم‌‌های »آنست« نیز همراه با سگ‌‌های زنده‌‌یاب 

خود از شهرستان‌های دیگر حضور دارند.«
 عبدالله‌زاده توضیح می‌دهد: »تیم‌‌های عملیاتی 
به صورت دوره‌ای از استان‌‌های مختلف کشور 
اعزام و جایگزین می‌شـــوند تا روند تجســـس 
و امدادرســـانی بدون وقفه و با توان تازه دنبال 
شود. نیروهای حاضر در منطقه در بخش‌‌های 
تخصصـــی آواربـــرداری، تیم‌هـــای »آنســـت« 
)ســـگ‌‌های تجســـس و زنده‌‎یاب(، کمک‌‌های 
اولیه و کار با دســـتگاه‌‌های زنده‌یاب پیشـــرفته 

فعالیت می‌کنند.«
به گفته مدیر عملیات پهنـــه مرکزی جمعیت 
هـــال احمـــر، بســـیاری از جانفشـــانی‌‌های 
امدادگـــران خیره‌ کننـــده اســـت. او می‌گوید: 
»ایثارگـــری در اینجا معنـــای متفاوتـــی دارد؛ در 
موردی شاهد بودیم که هنگام سقوط سنگ از 
ارتفاع، امدادگر برای جلوگیری از آسیب دیدن 
مصدوم، خود را ســـپر کرد و نگذاشت سنگ به 
بدن مصدوم برخورد کند تا جان انسانی را نجات 
بدهد که در نتیجه این عمل خودش آسیب دید 
و دستش از چند ناحیه شکست اما اجازه نداد 

مصدوم آسیب بیشتری ببیند.«

هدف قرار دادن پایگاه‌‌های امدادی 
نشانه درماندگی دشمن

میلاد رســـول‌نژاد رئیس جمعیت هلال احمر 
منطقه ۱۹ تهران، در گفت‌و‌گو با »ایران« با اشاره 
به پیوند ناگسستنی خانواده‌‌اش با فرهنگ ایثار 
و شهادت می‌گوید: »پدرم جانباز ۶۰ درصد است 
و عمویم هم شهید شده، خودم و همسرم هر 
دو داوطلب جمعیت هلال احمر هســـتیم و از 
ابتدای جنگ رمضـــان در صحنه حضور داریم. 
یک دختر ۷ ســـاله هم دارم. دخترم که یکی از 
اعضای غنچه‌های هلال است با وجود سن کم، 
با لباس فرم هلال‌ احمر در کنار ما حضور می‌یابد 
و اشتیاق زیادی برای بازی با کودکان آسیب‌ دیده 

و آرامش بخشیدن به آن‌‌ها دارد.«

او که متولد ۱۳۷۲ و جوان‌‌ترین رئیس جمعیت 
مناطق هلال‌احمر است، فعالیت خود را از ۱۴ 
سال پیش آغاز کرده و اکنون در منطقه ۱۹ تهران 

سکاندار عملیات‌‌های امدادی است. 
رسول‌نژاد با تأکید بر اینکه جنایات اخیر دشمن 
در هدف قرار دادن مراکز امـــدادی، فقط عزم 
نیروهای هلال‌ احمـــر را برای خدمت‌‌رســـانی 
صادقانه به مردم اســـتوارتر می‌کند، می‌گوید: 
»پدرم که هشت سال در جبهه‌‌های جنگ زیر 
توپ و تفنگ ایســـتادگی کرد، همیشـــه به من 
توصیه می‌کنـــد که امروز نوبت شماســـت تا در 
این برهه حساس و زیر حملات دشمن، در کنار 

مردم بمانید و به آن‌‌ها کمک کنید.«
او با یادآوری یکی از تلخ‌‌ترین صحنه‌‌های عملیاتی 
می‌گوید: »در یکـــی از مأموریت‌‌ها، پیکر دختر 
بچه‌ای را از زیر آوار بیرون کشـــیدیم. آن لحظه 
گویی تمام دردهای عالم بر ســـرم ریخت. اینها 
واقعیت‌‌های تلخی اســـت که ما هـــر روز با آنها 
مواجهیم. اینکه دشمن پایگاه‌‌های امدادی ما 
را هدف قرار می‌دهد، نشان‌ دهنده اوج ضعف 
و درماندگی آن‌هاست. آن‌‌ها گمان می‌کنند با 
این حملات ما عقب می‌نشینیم، اما نمی‌دانند 
که این جنایات فقط آتش خشم و اراده ما را برای 

خدمت به مردم عزیز ایران بیشتر می‌کند.«

 روایت بانوی امدادگر از پساانفجار در 
تهران

سهیلا فرزین، سرتیم تیم‌‌های »سحر« )سفیران 
حمایت‌های روانی( جمعیت هلال‌احمر که ۲۹ 
ســـال دارد، از همان روز اول حملات وحشیانه 
دشمن در بخش امدادهای روانی در صحنه‌های 
مختلف حاضر بوده و فقط دو روز آن هم برای 
بردن مادر ســـالمند و بیمارش به شهرســـتان 
مجبور بـــه ترک صحنه جنگ شـــده اســـت. او 
می‌گوید: »در کل تهران حدود ۴۰۰ نفر در قالب 
تیم‌‌های ســـحر داریم که هر تیـــم ۱۴ تا ۱۵ عضو 
اصلـــی دارد. همگی آماده‌‌اند تا بـــه محض بروز 
حادثه، برای حمایت روحی از مردم بویژه زنان و 
کودکان اعزام شوند. تخصص و تعهد امدادگران 
نه برای روزهای خوش، بلکه دقیقاً برای چنین 
برهه‌‌های بحرانی است تا مانع از فروپاشی روحی 

آسیب‌‌دیدگان شوند.«
او با اشـــاره به یکی از مأموریت‌هـــای ویژه خود 
در مراکز بهزیســـتی توضیح می‌دهـــد: »پس از 
حملات دشـــمن به نقاطی از تهران، مأموریت 
یافتیم تا به یکـــی از مراکز نگهـــداری کودکان 
بی‌سرپرست برویم. حدود ۴۸ کودک در آنجا 
حضور داشتند که برای در امان ماندن از خطر 
انفجار به محوطه حمام مرکز برده شدند، این 
بچه‌ها بشدت از صدای انفجارها ترسیده بودند. 
تیم‌هـــای روانشناســـی و امدادی ما بـــا اجرای 
برنامه‌‌هـــای بـــازی و گفت‌و‌گو‌هـــای هدفمند، 
تلاش کردند فضای رعب و وحشت را به آرامش 
تبدیل کنند. دیدن لبخند دوباره این کودکان 
در میانـــه جنگ، بزرگترین انگیـــزه برای ادامه 

مسیر ماست.«
این امدادگر جوان به دشواری‌های کار ستادی 
و آمارگیری در شرایط جنگی نیز اشاره می‌کند 
و می‌گویـــد: »ســـاختمان اداری مـــا در نزدیکی 
مناطق حســـاس قرار داشـــت و حتی دســـتور 
تخلیه نیز صادر شـــده بود؛ با این حال، تا پنج 
روز در محـــل کار ماندیـــم تـــا گزارش‌‌هـــا و آمار 
مصدومان و شهدا را به صورت لحظه‌ای ثبت و 

سخنگوی وزارت بهداشت در گفت‌وگو با »ایران«:

بیش از سه هزار نفر از مجروحان جنگی زنان هستند

مراکز امن شـــناخته می‎شـــوند، حالا 
مراکز بهداشـــتی نظام سلامت هم که 
محل رجوع مـــادران بـــاردار، نوزادان 
و ســـالمندان اســـت، مـــورد حملات 
دشـــمن قـــرار گرفتـــه، به طـــوری که 
تاکنون حدود 160 مرکز بهداشتی اعم 
از خانه‌‎های بهداشـــت و مراکز جامع 
شهری و روستایی دچار حادثه شده که 
متأسفانه در پی این حملات بعضی از 

مراجعان هم مجروح شده‌‎اند.«

 آسیب به ۲۸۶ مرکز بهداشتی
و درمانی کشور

ســـخنگوی وزارت بهداشـــت، درمان 
و آموزش پزشـــکی با اشـــاره به اینکه 
حـــدود 25 نفـــر از همـــکاران  خانـــه 
بهداشت در شهرهای مختلف دچار 
آسیب شده‌‎اند، می‌‎گوید:»‎براثر شدت 
حملات و آسیب‌‎های وارده، سه نفر از 
همکاران ما در خانه‌‎های بهداشـــت 
به شهادت رســـیده‌‎اند. اگر نگاهی به 

مراکز درمانی و بیمارستانی بیندازیم، 
تا این لحظه از انجام مصاحبه -‌صبح 
دوشنبه- 30 مرکز درمانی آسیب دیده 
که منجر بـــه مجروحیت 8 پرســـنل 
درمانی شده اســـت . متأسفانه 11 نفر 
از همکاران کادر درمان هم جانشان 
را فدای مـــردم و میهـــن کرده‌‎اند. در 
بخـــش اورژانس پیش‌بیمارســـتانی، 
47 پایگاه و ســـتاد اورژانس آســـیب 
دیده‌‎ و 37 آمبولانس هم دچار حادثه 

شـــده‌‎ و تعـــدادی از آنها دیگـــر قابل 
استفاده نیستند و از چرخه خدمت 
خارج شـــده‌‎اند. در حیـــن مأموریت 
هم سه تن از همکاران اورژانس کشور 
جانشان را فدای میهن کرده و شهید 
شـــده‌ و همچنین 68 نفـــر هم دچار 
مصدومیت شـــده‌‎اند. البته 50 مرکز 
دیگر نظام سلامت که مرتبط با مراکز 
انتقال خون، بانـــک خون و انبارهای 
نظام ســـامت اســـت هم از حملات 
وحشیانه دشـــمن در امان نبوده که 
در مجموع می‌‎توان گفت حدود 286 
مرکز بهداشتی و درمانی تا این لحظه 
آســـیب دیده‌‎اند و 6 بیمارســـتان در 
پی حمـــات جنایتکارانه دشـــمن به 
طور کامل تخلیه شده است. در این 
میان نزدیک به 101 نفر از کادر سلامت 
دچار مصدومیت شـــده و 17 نفر هم 

جانشان را فدای مردم کرده‌‎اند.«

 کوچک‌‎ترین شهید
نوزاد پنج ماهه است

دکتر کرمانپور با اشاره به شهادت زنان 
و کودکان در این 17 روز جنگ رمضان 
توضیح می‌‎دهد:»226 نفر از زنان این 
ســـرزمین در پـــی حملات وحشـــیانه 
دشـــمن صهیونی-آمریکایی به مراکز 
غیرنظامـــی شـــهید شـــده‌‎اند که کوچ 
ک‌‎ترین‎شـــان  نوزادی 5 ماهه اســـت. 
بر اساس آمارهایی که داریم، بیش از 
ســـه هزار نفر از مجروحـــان را زنان به 
خود اختصاص داده‌‎اند و کوچک‌‎ترین 
مجروح جنگ سوم، نوزادی یک‌ ماهه 

اهل بهارستان تهران است. مسن‌‎ترین 
مجروح هم بانوی 94 ســـاله اهل سقز 
کردستان اســـت که درمان و ترخیص 

شد.«

بیش از یک‌هزار نفر از مجروحان 
هنوز بستری هستند

به گفته ســـخنگوی وزارت بهداشت، 
تا این لحظـــه 1300 نفـــر از مجروحان 
جنگ تحمیلی ســـوم، کودکان کمتر 
از 18 سال هســـتند. او می‌‎گوید:»77 
نفـــر از مجروحـــان، کمتر از 5 ســـال 
و 45 نفرشـــان هـــم کمتر از دو ســـال 
ســـن دارند. همین آمار نشان‌دهنده 
جنایت جنگی علیه کودکانی است که 
هنوز شیرخوار محسوب می‌‎شوند. اگر 
نگاهی به آمار کودکان شهید بیندازیم، 
بیش از 200 نفرشـــان کمتر از 18 سال 
و 13 نفـــر از کودکان شـــهید هم کمتر 
از 5 سال ســـن دارند. این ارقام نشان 
می‌‎دهد ایـــن حجـــم از جنگ‌افروزی 
دامـــن کـــودکان و زنـــان غیرنظامی را 
گرفته است و متأسفانه همچنان هم 

ادامه دارد.« 
دکتر کرمان‎پـــور در مـــورد مجروحان 
جنگی که هنوز در مراکز درمانی بستری 
هستند هم توضیح می‌‎دهد:»بیش از 
یک‌هزار نفر از مجروحان جنگ رمضان 
در بیمارســـتان‌‎های مختلـــف کشـــور 
بســـتری بوده و هنوز در حال دریافت 
خدمات درمانی‌اند. تعدادی از آنها هم 
در بخش ICU بستری هستند که حال 

عمومی خوبی ندارند.«

گزارش خبری

محدثه جعفری
گروه اجتماعی

گزارش

غزل رضایی ثانی 
گروه اجتماعی

گزارش

مهسا قوی قلب 
گروه اجتماعی

هفده روز از آغاز جنگی که از طرف دشـــمن کودک‌‎کش صهیونی-‌آمریکایی به کشور 
تحمیل شده، می‌‎گذرد و همچنان این حملات وحشیانه جان هموطنان غیرنظامی 
این سرزمین را می‏‌گیرد. به گفته مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
روزانه 100 نفر از مـــردم ایران اعم از کودکان، ســـالمندان، مردان و زنان به شـــهادت 
می‌‎رسند، بی‌‎آنکه جوامع بین‌‎المللی تلاشی برای محکومیت این جنایت علیه بشریت 
انجام دهند. آمار و ارقام نشـــان می‌دهد تاکنون تعداد قابل‌توجهی از هموطنانمان 
دچار مجروحیت ناشی از حملات جنگی دشمن شده‌‎اند. همچنین عده زیادی مداوا 

شده، اما هنوز بیش از یک‌هزار نفر از مجروحان تحت درمان قرار دارند.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش:

ساختمان مدرسه میناب به عنوان 
سند جنایت دشمن باقی می‌ماند

گزارش »ایران« از امدادگرانی که یک لحظه از نجات جان مردم غافل نمی‌شوند

شجاعان در قلب آتش

وارد سیستم کنیم. صدای انفجارها کاملاً شنیده 
می‌شد، اما احساس وظیفه اجازه نمی‌داد سنگر 

اطلاع‌‌رسانی و ثبت وقایع را خالی کنیم.«
او با تمجید از همکاران عملیاتی خود می‌گوید: 
»خستگی را شـــاید بشود در چشـــمان نیروها 
دیـــد، اما وقتـــی کنار هـــم جمع می‌شـــوند، با 
شوخی و حفظ روحیه، اجازه نمی‌دهند فضای 

ناراحت‌کننده حاکم شود.« 

 لنز دوربین، اشک کودکان را به لبخند 
تبدیل می‌کند

بهنام ابوالقاسمی امدادگر، مستندساز و عکاس 
با ســـابقه جمعیت هلال‌ احمر، دربـــاره حضور 
شـــبانه‌روزی در خط مقدم نبرد و آواربرداری به 
»ایران« می‌گوید: »از فاجعه زلزله بم تا امروز در 
میانه بحران‌‌ها حضـــور دارم. در کنار عملیات 
نجات، روایتگری تاریخ را نیـــز برعهده دارم. با 
شنیدن خبر حمله، سریع سوار موتورسیکلت 
می‌شوم تا از جمله اولین نفراتی باشم که برای 
امدادرسانی و در کنارش به تصویرکشیدن تاریخ 

به منطقه می‌رسد.«
 ابوالقاسمی که ۴۲ ساله است و حدود ۲۰ سال 
ســـابقه داوطلبی در جمعیت را دارد، از اولین 
ساعات آغاز تهاجم، از آذربایجان غربی تا تهران 
آمده تا در ساعت ۴ صبح دومین روز جنگ، در 

میدان حاضر باشد.
این امدادگر و مستندساز با اشاره به ویرانی‌‌های 
مجتمع مسکونی رســـالت، از لحظات سختی 
می‌گوید که نباید احساســـات بـــر کار حرفه‌ای 
غلبه کند: »در میان آوارها، وقتی عروســـک‌‌ها 
و اســـباب‌‌بازی‌‌های بچه‌‌هـــا را پیـــدا می‌کردیم، 
فضا بشدت سنگین می‌شـــد. در آن لحظات، 

دوربین عکاسی برای من تبدیل به ابزاری برای 
امداد روانی می‌شد. از بچه‌‌های ترسیده عکس 
می‌گرفتم و روی صفحه نمایش به آن‌‌ها نشان 
می‌دادم و می‌گفتـــم که ببین چقدر قشـــنگ 
افتادی، اگر گریه کنی عکست بد می‌شود. همین 
بهانه کوچک، لبخندی را بر لبانشان می‌نشاند و 

کمی آرامشان می‌کرد.«
ابوالقاســـمی با انتقاد از برخوردهایی که مانع 
ثبت وقایع می‌شـــود، تأکید می‌کند که سختی 
کار فقط آواربـــرداری و دیدن صحنه‌‌های فجیع 
نیست، بلکه پاسخ به این سؤال تکراری است 
که چرا عکاسی می‌کنی؟: »متأسفانه هنوز جایگاه 
خبرنگار و عکاس در بحران به درستی درک نشده 
است. وقتی فضا آرام می‌شود، همه نهادها دنبال 
عکس‌‌های خوب از ایثارگری‌‌ها هستند، اما در 
حین حادثه، اجازه ثبت حقیقت را نمی‌دهند. 
ما میراث‌دار نگاه شـــهید آوینی و بزرگانی چون 
آلفرد یعقوب‌زاده هستیم و می‌خواهیم پایداری 

این مردم را در تاریخ ثبت کنیم.«
بخشی از زندگی این امدادگر، رابطه عاطفی او 
با مادرش اســـت. او که پـــدرش را در کودکی از 
دست داده، تنها تکیه‌گاه مادری است که نگران 

فرزندش است.
ابوالقاســـمی می‌گوید: »مادرم می‌دانست که 
من نمی‌توانم در خانه بمانم و حتماً راهی تهران 
می‌شوم. این زندگی من است که از ۱۸ سالگی و 
زلزله بم با حادثه گره خورده است. برای اینکه 
مادرم متوجه خســـتگی و بی‌خوابی‌‌ام نشود، 
کمتر تماس می‌گیرم و بیشتر پیامک می‌دهم تا 
صدای لرزان یا خسته‌‌ام او را نگران نکند، گاهی 
فقط یک جمله می‌گویم که حالم خوب است و 
او هم جواب می‌دهد الهی شکر، من هم خوبم.«
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